
سیدخلیل سجادپور-    ماموران انتظامی مشهد، 
به  حالی  در  را  میلیاردی  شویی های  پــول  عامل 
دام انداختند که او با تطمیع معتادان پاتوق نشین 
و با یک نقشه کثیف از تاجران و بازرگانان مشهدی 

کلاهبرداری می کرد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، روند صعودی 
پرونده های کلاهبرداری از کسبه، تاجران و بازرگانان 
مشهدی، در حالی به صدور دستور ویژه ای از سوی 
فرمانده انتظامی مشهد برای پیگیری تخصصی این 
ماجرا انجامید که چک های بی محل زیــادی روی 
دست مال باختگان مانده بود و آن ها ناامیدانه دست 
به دامان پلیس شدند. واکاوی این پرونده ها بیانگر 
آن بود که تاجران مذکور به چهره موجه و ظاهر شیک 
و تمیز مردی میان سال اعتماد و در قبال فروش کالا 
یا املاک میلیاردی،  چک های مربوط به یک شرکت 
خدماتی را دریافت کرده اند اما هنگام سررسید 
چک ها تازه فهمیده اند که در دام یک شیاد حرفه ای 
گرفتار شده اند و نه تنها همه چک ها بی محل است 

بلکه چنین شرکتی نیز وجود خارجی ندارد.
گــزارش روزنامه خراسان حاکی اســت: معمای این 
پرونده ها زمانی پیچیده تر شد که ردیــابــی نشانی 
صاحبان حساب بانکی، نشان داد آن ها مجهول المکان 
هستند و نشانی های آنان نیز وجود خارجی ندارد! 
بنابراین گروهی از نیروهای دایره تجسس کلانتری 
نگهبان  احمد  سرهنگ  راهنمایی های  با  پنجتن 

ــیـــس پــلــیــس مــشــهــد(  )رئـ
اطلاعاتی  کنکاش های 
سرنخی  یافتن  ــرای  بـ را 
ــا عـــامـــلان  ــ ــل ی ــامـ از عـ
ــای  ــ ــرداری ه ــ ــب ــ ــلاه ــ ک
میلیاردی در حالی آغاز 
کــردنــد کــه بــســیــاری از 
ــار قابل پیگیری این  آث
پــرونــده هــا بــه شمال و 
شرق مشهد می رسید. 
از ســوی دیگر تجزیه 
ــای  ــل هـ ــیـ ــلـ ــحـ تـ و 
کارشناسی و فنی با 
مشخصات  به  توجه 
ــه  ــ ظـــاهـــری از ارائ
دهــنــده چک های 
بی محل، نیروهای 
به  را  ــی  ــام ــظ ــت ان
پاتوق های مصرف 
ــدر در  ــخ ــواد م ــ م
ــیـــه شــهــر  حـــاشـ

کشاند چــرا کــه تحقیقات 
ــوس و مــیــدانــی  ــس ــح ــام ن
پــلــیــســی، حــکــایــت از آن 
داشت که صاحبان چک ها  
ــی از  ــک ــان یـــا کـــارت هـــای ب
کارتن خواب ها و معتادان 
مجهول المکان هستند که 
در پاتوق های اطراف مشهد 

روزگار می گذرانند! 
به گزارش اختصاصی روزنامه 
خــراســان، بدین ترتیب گروه 

عملیاتی افسران تجسس، در کنار پاتوق نشینان 
حاشیه شهر قرار گرفتند و برای دریافت اطلاعات 
بیشتر با آن ها به گفت وگو پرداختند تا این که سرانجام 
سرنخ هایی از پول شویی های میلیاردی با »کارت های 
اجــاره ای« به دست آمــد. تحقیقات پلیس مشخص 
کرد: فردی میان سال با ظاهری آراسته و سوار بر یک 
دستگاه خودروی آردی، وارد پاتوق های استعمال مواد 
مخدر می شود و با تعریف و تمجید از معتادان پاتوق 
نشین، آن ها را شایسته یک زندگی اعیانی می خواند 
و می گوید: هوا رو به سردی می رود و شما جا و مکانی 
برای خواب ندارید! تا کی می خواهید به این زندگی 
فلاکت بار ادامه دهید؟ چرا باید فرزندان و خانواده 

شما چنین سرافکنده و خجالت زده باشند و. ..
ادامه بررسی های نامحسوس نیروهای انتظامی در 
میان معتادان پاتوق نشین و کارتن خواب ها، در 
حالی زوایای 

جدیدی از این ماجرا را فاش کرد که مرد میان سال با 
دادن وعده و وعیدهای فریبنده به معتادان، آن ها را به 
افتتاح حساب های بانکی ترغیب   کرده و نقشه کثیف 
خود را به مرحله اجرا درآورده بود. ورود به تاریکخانه 
پرونده های مذکور همچنین نشان داد: مرد شیاد با 
وعده پرداخت مبالغی بین 25 تا 800 میلیون ریال 
به معتادان مجهول المکان برای اجاره »کارت بانکی« 
قول داده بود برای رهایی از چنگال مواد افیونی، آن ها 
را در مراکز قانونی ترک اعتیاد بستری کند و سپس 
کار و کاسبی آبرومندانه ای برایشان راه بیندازد تا 

زندگی رویایی را تجربه کنند.
گــزارش روزنامه خراسان حاکی اســت: همچنین 
پاتوق هایی  ــاره  اج از  نتایجی  به  پلیس  تحقیقات 
بــرای استعمال مــواد مخدر رسید که مشخص شد 
منازل  برخی  میلیاردی  کلاهبرداری های  عامل 
مخروبه در حاشیه شهر را بــرای معتادان مذکور 
اجــاره کرده است تا این گونه اعتماد آن ها را برای 

افتتاح حساب های بانکی و رسیدن 
به زندگی رویایی جلب کند! چرا که 
او یقین داشت بسیاری از این افراد 
سودای ترک اعتیاد را در سر ندارند 
و به دنبال پاتوقی برای مصرف مواد 

مخدر هستند. 
براساس این گزارش، با جمع آوری 
نیروهای  توسط  مذکور  اطلاعات 
مخفی پلیس، سرنخ هایی از معتادان 
صاحب دسته چک ها و حساب های اجاره ای به دست 
آمد و این گونه افسران دایره تجسس در چند عملیات 
ضربتی که با هماهنگی های قضایی صورت گرفت، 
5 تن از صاحبان حساب را در پاتوق های استعمال 
مواد مخدر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند. 
در همین حال با ردیابی های اطلاعاتی و مشخصاتی 
که متهمان معتاد در اختیار پلیس گذاشتند، عامل 
کلاهبرداری و پــول شویی های میلیاردی در یک 
عملیات ضربتی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه 
وی 22 عدد سیم کارت، 6 دستگاه تلفن همراه، 26 
قطعه انواع کارت بانکی، 6 قطعه کارت ملی، چندین 
جلد شناسنامه و گواهی نامه به همراه تعداد زیادی 
قولنامه، پروانه کسب، رسیدهای بانکی و... کشف شد 

که تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد.
در همین حال، فرمانده انتظامی مشهد به صاحبان 
کسب و کار و تاجران هشدار داد: به ظاهر آراسته افراد 
اعتماد نکنند و حتما حساب های بانکی طرف مقابل 
را از طریق راهکارهای قانونی  یا ثبت 
در سیستم بانکی به دقت بررسی کنند.  
سرهنگ احمد نگهبان افزود: شیادان و 
کلاهبرداران معمولا با دادن وعده های 
فریبنده به افراد نیازمند یا معتاد، به نام 
آن ها حساب بانکی افتتاح و سپس با در 
اختیار گرفتن رمز دوم، اینترنت بانک و... 
اقدام به پول شویی می کنند تا اثری از خود 

به جا نگذارند.
ــرداران بــرای  ــب ــلاه وی تصریح کـــرد: ک
جلب اعتماد طعمه های خود و به مدت 
کوتاهی، مبلغ اجاره کارت و حساب بانکی 
را نیز می پردازند و سپس با پول شویی های 
میلیاردی متواری می شوند در حالی که 
صاحب حساب از نــوع معاملات و نقل و 
انتقالات بانکی در حساب خــود اطلاعی 
نــدارد ولی باید پاسخگوی شاکیان و مال 
باختگان باشد چرا که مسئولیت تخلف یا 
جرم را از نظر حقوقی و قانونی برعهده دارد.
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در امتداد تاریکی

تباهی دختری در خلوت شیطانی!
با یک اشتباه بزرگ هیجانی در دوران نوجوانی و هوس هایی که نام »عشق« 
را یدک می کشید، همه زندگی و آینده ام را در حالی تباه کردم که برای 
ادامه تحصیل از خانواده ام جدا شدم و تصمیم های نابه جا و اشتباه را تا 
جایی ادامه دادم که اکنون حتی بیان سرگذشتم برای عبرت دیگران نیز 

وحشتناک است...
به گزارش روزنامه خراسان، دختر 22 ساله که مدعی بود دیگران حق 
و حقوق او را تضییع کرده اند، درباره سرگذشت تاسف بار خود گفت: در 
خانواده ای با فرهنگ »آزاد« به دنیا آمدم و در مشهد به تحصیل ادامه دادم اما 
سرنوشتم از 15 سالگی در حالی تغییر کرد که به همراه یکی از دوستانم در 
گروهی تلگرامی عضو شدم. در آن گروه چند پسر جوان نیز عضویت داشتند 
که با یکی از آن ها بیشتر گفت وگو می کردم. »امید« حتی صفحه مجازی مرا 
در اینستاگرام   دنبال می کرد. من هم تصاویری از چهره خودم را در گروه به 
اشتراک می گذاشتم به طوری که دوستان دیگری هم پیدا کردم که یکی از 
آن ها در خرمشهر بود و مرا نصیحت می کرد که در رشته »ریاضیات« ادامه 
تحصیل بدهم. اما در این میان »امید« سعی داشت با من ارتباط نزدیکی 
برقرار کند تا جایی که مدام مرا در پارک ملت مشهد تعقیب می کرد. او که از 
درد دل های من متوجه کمبود شدید محبت خانوادگی ام شده بود، پیام های 
بیشتری برایم ارسال می کرد و این گونه روابط ما با یکدیگر ادامه یافت و بعد 
از این که »امید« وارد دانشگاه شد به دنبالم می آمد و سوار بر خودرو با هم به 
گشت و گذار می پرداختیم. او نه تنها خواسته های زننده و غیرمتعارفی از 
من داشت بلکه »بنگ« و »گل« )مواد مخدر( را نیز به من تعارف می کرد که با 
سیگار استفاده کنم! خلاصه این ارتباط احمقانه و هوس آلود که نام »عشق« 
را یدک می کشید تا حدی ادامه یافت که یک روز مرا به باغ ویلای یکی از 

بستگانش برد و در آن جا اتفاقی افتاد که آینده ام را به نابودی کشاند...
پس از آن خلوت شیطانی، دیگر »امید« مرا رها کرد و بعد از گذشت دوماه 
از این ماجرا نزد پزشک زنان رفتم و تازه فهمیدم که چه بلایی به سرم آمده 
است. زمانی که دوبــاره با »امید« تماس گرفتم و ماجرا را توضیح دادم با 
خودروی مادرش به در منزل مان آمد و با لبخندی تمسخرآمیز گفت: اگر 
می خواهی با من ازدواج کنی، باید تا 30 سالگی صبر کنی، بعد هم من از 
آن روز شیطانی، فیلم و عکس دارم! حالا هم گم شو برو پایین! با این جمله 
اگرچه از او نفرت پیدا کردم ولی باز هم با تهدید مرا مجبور کرد که به این 
رابطه ادامه دهم. از آن روز به بعد من برای حس آرامش، سیگار می کشیدم 
و از درون احساس پوچی می کردم! تا جایی که تصمیم به خودکشی گرفتم 
اما یکی از همان پسرهایی که در فضای مجازی با او آشنا شده بودم، مرا از 
این کار منصرف کرد. »هوشنگ« اهل قوچان بود و بعد از مصرف مواد مخدر 
سیگار را با سیگار روشن می کرد اما من تنها او را می شناختم. بعد از این 
ماجرا، با پسری تبعه خارجی آشنا شدم که بیش از حد به من محبت می کرد 
و من هم به او علاقه مند شدم. حتی برای یکدیگر حلقه ازدواج هم گرفتیم و 
رابطه مان را علنی کردیم به طوری که او مسئولیت صفحه اینستاگرامی مرا 
به عهده گرفت چون من درگیر آزمون کنکور بودم اما وقتی پدرم از این رابطه 
مطلع شد، به شدت با ازدواج مان مخالفت کرد چرا که معتقد بود ازدواج با 
اتباع خارجی تبعات وحشتناکی دارد. در این هنگام »امید« هم مرا دختری 
هرزه و فاسد خواند و من هم پاسخ دادم که »عاشق فرد دیگری هستم!« پدرم 
وقتی فهمید که من توسط »امید« فریب خورده ام، شبانه به خانه آن ها رفتیم 
و مادرم موضوع را با خانواده اش در میان گذاشت و آن ها هم به ناچار با ازدواج 
من و »امید« موافقت کردند و این گونه پای سفره عقد نشستم ولی »امید« 
با دختران دیگری نیز در فضای مجازی ارتباط داشت و مرا کتک می زد. 
هنوز مدت کوتاهی از برگزاری مراسم عقد نگذشته بود که من در یکی از 
دانشگاه های »آبادان« پذیرفته شدم و در آن شهر علاوه بر تحصیل به تدریس 
خصوصی پرداختم. تا این که روزی »امید« به آبادان آمد و با هم به مسافرخانه 
رفتیم، در آن جا بود که به او گفتم من فرد دیگری را دوست دارم و طلاق 
می خواهم! ولی او با عصبانیت کتکم زد که مسئول مسافرخانه مرا از دستش 
نجات داد.من هم به خوابگاه دانشگاه بازگشتم ولی نیمه های شب پیام داد 
که قصد خودکشی دارد! من هم که ترسیده بودم به توصیه هم اتاقی ام دوباره 
به مسافرخانه رفتم اما او روی تخت نشسته بود و »بنگ« می کشید. زمانی که 
قصد داشت به من نزدیک شود،  فریاد زدم جیغ می کشم! و بدین ترتیب او را 
در همان مسافرخانه رها کردم و به خوابگاه رفتم. پدرم وقتی ماجرا را شنید، 
از من خواست تا از او شکایت کنم. من هم با »فرید«، یکی از دوستانم که در 
شمال کشور زندگی می کرد تماس گرفتم تا برای راهکارهای قانونی کمکم 
کند. او هم بلافاصله به آبادان آمد و برایم لباس و خوراکی خرید و هشدار داد 
که »امید« پسر خوبی نیست!! بعد از درگیری تقاضای طلاق دادم و دانشگاه 
را رها کردم سپس به تهران رفتم و در آن جا مشغول کار شدم تا این که یک 
روز »هوشنگ« به دیدارم آمد و با هم یک واحد آپارتمانی را به صورت مشترک 
اجاره کردیم و چندین میلیون تومان هم پرداختم اما قولنامه منزل را به نام 
هوشنگ نوشتیم که در نهایت او با همکاری بنگاه دار پولم را بالا کشیدند و من 
که در رویای مهمانداری هواپیما بودم، هیچ گاه نتوانستم به خواسته ام برسم 
و برای حفظ آبروی خودم سکوت می کردم. در این شرایط به مشهد بازگشتم 
و به دلیل بیماری صرع که داشتم، نزد پزشک مشاور رفتم. حالا در شرایطی 
که هرکسی به خودش اجازه می داد به خواستگاری ام بیاید، یکی از دوستانم 
شماره تلفن مرا در فضای مجازی به عنوان زنی که قصد عقد موقت دارد، 
منتشر کرده و مردی مدام مزاحمم می شود. به همین دلیل به همراه مادرم 

نزد خانواده آن دختر کثیف رفتیم تا از آن مرد مزاحم نیز شکایت کنیم و. ..
 ماجرای واقعی براساس 

سرگذشت ارسالی یکی از مخاطبان خراسان

اختصاصی خراسان

 قتل زن تهرانی 
با چکش!

ــی تــوســط هــمــســرش در محله  ــوان زن ج
یافت آباد به قتل رسید.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جــوان، صبح چهارشنبه دوم 
آذرماه، اهالی خیابانی در محله یافت آباد 
ــری خــانــوادگــی را در یک  ــی صـــدای درگ
 110 پلیسی  فوریت های  مرکز  به  خانه 
گزارش دادند که با اعلام این خبر، ماموران 
کلانتری 151 یافت آباد به  محل حادثه 
رفتند و بــه محض ورود بــه خانه بــا جسد 
خون آلود زن جوانی مواجه شدند که به طرز 

وحشتناکی کشته شده بود!
ساسان غلامی، بازپرس ویــژه قتل شعبه 
سوم دادسرای امور جنایی و تیمی زبده از 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی، خیلی 
زود در صحنه جنایت، تحقیقات ابتدایی را 
آغاز کردند. تیم جنایی با جسد زن جوانی 
مواجه شدند که یک طناب مشکی رنگ روی 
گردنش بود و هدف ضربات مهلک چکش و 
چوب از ناحیه سر قرار گرفته بود. از طرف 
دیگر بررسی ها نشان می داد مقتول به دلیل 
اختلافات زناشویی توسط همسرش به طرز 
بی رحمانه ای کشته شده و عامل این جنایت 
پس از ارتکاب قتل پا به فرار گذاشته است؛ 
تحقیقات توسط تیم جنایی ادامه داشت تا 
این که قاتل توسط ماموران کلانتری 151 
یافت آباد در حالی که هنوز از این محله خارج 

نشده بود، دستگیر شد.
متهم پس از انتقال به دایره ویژه قتل پلیس 
آگاهی پایتخت در تحقیقات اولیه به قتل 
همسرش به دلیل مسائل زناشویی اعتراف 
کــرد. با دستور ساسان غلامی، بازپرس 
ویژه قتل شعبه سوم دادسرای امور جنایی، 
به  دقیق تر  معاینات  ــرای  ب مقتول  جسد 
پزشکی قانونی منتقل شد و متهم برای 
روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار 

گرفت.

سروصدای گوسفندان گرسنه، قاتل نامرئی را لو داد 
پدر و پسر در حادثه گازگرفتگی جان باختند

بـا سـروصدای گوسـفندان گرسـنه در  سـجادپور- 
یـک منـزل مسـکونی ویلایـی، مشـخص شـد کـه »قاتـل 

نامرئـی« جـان پـدر و پسـری را گرفتـه اسـت. 
بـه گـزارش روزنامـه خراسـان، ایـن حادثـه تـکان دهنده 
شـب جمعـه گذشـته در بولـوار تـوس مشـهد هنگامـی 
فـاش شـد کـه  اهالـی محـل از سـروصداهای عجیـب 
چنـد گوسـفند در منزل همسـایه بـه تنـگ آمدنـد و برای 
اعتراض به صاحبخانه زنگ منزل او را به صدا درآوردند 
امـا فقـط بـع بـع گوسـفندان بـه گـوش مـی رسـید و هیچ 

کـس در حیـاط را بـاز نمـی کـرد. 
ایـن گونـه بـود کـه همسـایگان نگـران اوضـاع شـدند و با 
آتش نشانی تماس گرفتند. طولی نکشـید که به دستور 
معـاون عملیـات سـازمان آتـش نشـانی مشـهد، گروهـی 
از امدادگـران عـازم بولـوار تـوس شـدند و بـا گشـودن در 
منزل ویلایی بـا صحنه دردنـاک مرگ پدر و پسـری روبه 
رو شـدند کـه در رختخـواب جـان خـود را از دسـت داده 

بودند و شـعله هـای اجـاق گاز نیـز روشـن بود.
دقایقـی بعـد ایـن ماجـرای مشـکوک بـه قاضـی دکتـر 
صـادق صفـری )قاضـی ویـژه قتـل عمـد مشـهد( اعـلام 
شـد و تحقیقات درباره چگونگی مـرگ دو عضو خانواده 

ادامـه یافـت. 
بررسی های کارشناسـان آتش نشـانی بیانگر آن بود که 
مـادر خانواده در منـزل حضور نداشـته و مرد میان سـال 
همـه منافـذ در و پنجـره هـا را بسـته تـا خانـه را از طریـق 
روشـن گذاشـتن شـعله های اجاق گاز )پنج شـعله( گرم 
کنـد! امـا آن هـا بـه دلیـل مسـدود بـودن همـه راه هـای 
خـروج گاز منواکسـید کربـن حاصـل از سـوختن شـعله 
هـای اجـاق گاز، دچـار گازگرفتگی شـده و جان خـود را 
از دست داده بودند و گوسـفندان نیز از شدت گرسنگی 
سـروصدا می کردند. به طـوری که حداقـل دو روز از این 
حادثـه گذشـته و اجسـاد قربانیان »قاتـل نامرئـی« دچار 

فسـاد نعشـی شـده بود. 

بـا انتقـال اجسـاد پسـر نوجـوان و پـدرش بـه پزشـکی 
قانونـی تحقیقـات قضایـی توسـط قاضـی شـعبه 208 
دادسـرای عمومـی و انقـلاب مشـهد در حالـی ادامـه 
یافـت کـه آتشـپاد دوم مهـدی رضایـی در آسـتانه فصـل 
سـرما بـه شـهروندان توصیـه کـرد: بـه هیـچ وجـه از تـک 
شـعله ، اجـاق گاز  یـا بخـاری بـدون دودکـش بـرای گـرم 
کـردن فضـای خانـه اسـتفاده نکننـد و هیـچ گاه منافـذ و 
راه هـای ورود اکسـیژن بـه اتـاق هـا ماننـد درز پنجـره یـا 
فضای باز زیـر درهای ورودی را مسـدود نکننـد تا هوا در 

منـزل جریـان یابـد. 
معـاون عملیـات سـازمان آتـش نشـانی مشـهد افـزود: 
چنـان چـه از غیبـت ناگهانـی همسـایگان مطلـع شـدید 
چگونگـی  دربـاره  کارشناسـی  هـای  مشـورت  بـه  یـا 
نصـب بخـاری، بررسـی مسـیر خروجـی دودکـش هـا یـا 
پیشـگیری از گازگرفتگـی نیـاز داشـتید، حتمـا بـا  تلفـن 

125 آتـش نشـانی تمـاس بگیریـد.

نقشه کثیف عامل کلاهبرداری با چک های بی محل لو رفت

پولشویی میلیاردی با حساب بانکی پاتوق  نشینان! 

عکس ها: خراسان


